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آرمان ملی- احسان انصاری: محمد علی افشانی، که  شهرداری تهران، استانداری فارس و معاونت وزارت کشور را در کارنامه دارد، یکی از مهمترین گزینه های  حزب اعتماد ملی برای حضور در 
انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود. این در حالی است که در شرایط کنونی احزاب مختلف اصلاح طلب در حال رصد و رایزنی برای انتخاب بهترین گزینه برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 
هستند. نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات نیز با تدوین سازوکاری به دنبال معرفی کاندیدا توسط اعضا و رأی گیری بین آنها خواهد بود. به همین دلیل »آرمان ملی« برای تحلیل و بررسی شرایط 
انتخابات ریاست جمهوری با مهندس افشانی گفت وگو کرده است. شهردار سابق تهران با اشاره به احتمال کاهش مشارکت مردم در انتخابات معتقد است می توان در همین زمان باقی مانده نیز با 
برخی اقدامات فضا را تغییر داد و مردم را نسبت به آینده امیدوار کرد. ایشان همچنین بر این باور است که جریان اصلاحات باید برای موفقیت در انتخابات رانت خواران فرصت طلب که خود را نماد 

اصلاح طلبی می دانند،  کنار بگذارد و به جای آن از کسانی استفاده کند که بتوانند مشکلات مردم را حل کنند. در ادامه ماحصل گفت وگوی »آرمان ملی« را با محمدعلی افشانی می خوانید.

 انتخابات آینده ریاست جمهوری با سه چالش 
مشارکت مردم و فرسایش سرمایه اجتماعی، معیشت 
مردم و چالش های بین المللی مواجه شده است. ارزیابی 
شما از چشم انداز پیش روی انتخابات ریاست جمهوری 

چیست؟
انتخابات  در  که  مسأله ای  مهمترین   
آینده وجود دارد مشارکت مردم خواهد بود. 
شرایط امروز جامعه که در آستانه انتخابات 
قرار دارد مانند گذشته نیست. در انتخابات 
ریاست جمهوری گذشته در ماه های باقی مانده 
به انتخابات، جریان های سیاسی فعالیت خود 
را آغاز کرده بودند و کاندیدای انتخاباتی هر دو 
جریان سیاسی نیز تا حدود زیادی مشخص بود. 
این در حالی است که در شرایط کنونی، نه  فضای 
کشور انتخاباتی است و نه کاندیداهای دو جریان 
سیاسی مشخص هستند و اسامی ای که مطرح 
می شوند تنها در حد گمانه زنی است. اصولگرایان 
با چالش تعدد کاندیدا مواجه هستند. این در 
حالی است که این جریان  گمان می کند 
گزینه های پیشنهادی آنها در نهایت مورد تأیید 
نهادهای نظارتی قرار خواهند گرفت. جریان 
اصلاحات با دو چالش مواجه است. نخست 

میزان مشارکت مردم در انتخابات است و دوم عبور گزینه های 
این جریان از کانال شورای نگهبان. بنده معتقدم مهمترین 
دغدغه جریان های سیاسی و همچنین حاکمیت سیاسی میزان 
مشارکت در انتخابات است. اینکه تا زمان انتخابات ممکن است 
میزان مشارکت افزایش پیدا کند نیازمند برخی اقدامات از سوی 
حاکمیت و جریان های سیاسی است. این در حالی است که از 
هم اکنون نمی توان چشم انداز دقیقی از میزان مشارکت در 

انتخابات آینده ترسیم کرد.
 در چه صورتی ممکن است شرایط 
مشارکت مردم در انتخابات تغییر کند؟ آیا 
نشانه های این تغییر را مشاهده می کنید؟

با توجه به اتفاقاتی که در سال های اخیر رخ 
داده و چالش هایی که زندگی مردم با آن مواجه 
شده که مهمترین آن، موضوع معیشت و اشتغال 
است. بنابراین نباید انتظار یک تغییر معجزه آسا 
داشته باشیم. با این وجود اگر مذاکراتی که بین 
ایران و کشورهای غربی در حال انجام است قبل 
از انتخابات به نتیجه برسد ممکن است روی 
فضای انتخابات تأثیرگذار باشد. البته میزان این 
تأثیر را معجزه آسا نمی دانم. نکته دیگر اینکه 
اگر شورای نگهبان نسبت به انتخابات گذشته 
گشاده دستی بیشتری کرده و با سعه صدر با 
موضوع تأیید صلاحیت ها برخورد کند، به تغییر 
فضای انتخابات آینده کمک خواهد کرد. به هر 
حال نهادهای نظارتی باید واقعیت های موجود 
جامعه را درک کنند که امروز وضعیت جامعه 
ایران در شرایط مطلوبی نیست. اگر داوطلبان با 

پایگاه اجتماعی متفاوت و سلایق مختلف  تأیید صلاحیت شوند 
در فضای پیش روی انتخابات تأثیرگذار خواهد بود.

 جریان اصلاحات که با ریزش پایگاه اجتماعی 
مواجه شده، چگونه می تواند به احیای بی اعتمادی 
اجتماعی در فرصت محدود باقی مانده تا انتخابات 

کمک کند؟
در مرحله نخست اصلاح طلبان باید استراتژی خود را 
برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری مشخص کنند. 

بدون تردید نداشتن استراتژی و خود را در اختیار حوادث 
قرار دادن نه نتیجه ای برای کشور خواهد داشت و نه برای 
اصلاح طلبان. مهمترین موضوع برای حرکت به جلو را در 
ابتدا امید می دانم و در مرحله دوم اراده. اصلاح طلبان در 
شرایطی قرار گرفته اند که نوعی یأس و ناامیدی بین آنها 
مستولی شده است. این یأس و ناامیدی باید 
کنار گذاشته شود و جریان اصلاحات با امید به 
آینده نگاه کند. اگر این اتفاق رخ بدهد احتمال 
تأثیرگذاری اصلاح طلبان در انتخابات وجود 
خواهد داشت. آن چیزی که انسان های خسته 
با رنج های فراوان را به حرکت وادار می کند، 
امید است. نکته دیگر اینکه اصلاح طلبان باید از 
هر روزنه ای که وجود دارد، استفاده کنند. آینده 
ساخته خواهد شد؛ هر انسانی که بی عمل باشد 
دیگران آینده او را خواهند ساخت. در نتیجه 
اگر اصلاح طلبان می خواهند آینده را بسازند 
باید عملی معنا دار و با برنامه  داشته باشند. اگر 
این اتفاق در جریان اصلاحات رخ بدهد می توان 
فضا را، حتی در همین دو ماه باقی مانده تغییر 
داد؛ هر چند این تغییر معجزه آسا نخواهد بود. 
ادامه وضعیت موجود تهدید کننده امنیت ملی 
است. اگر این وضعیت اصلاح نشود باید نگران 
آینده بود. امروز فقر، بیکاری، مشکلات معیشتی، فساد و بی 
اعتمادی و از همه مهم فرار سرمایه های انسانی و مالی از کشور 
مشهود است. این مسائل تهدید کننده هستند و نمی توان به 
راحتی از کنار آنها عبور کرد. به همین دلیل باید برای حل این 
مشکلات چاره اندیشی کرد. یکی از راه حل ها تغییر مدیریت ها و 
نگرش هاست. آلبرت انیشتین معتقد است: »تفکری که مشکلی 
را ایجاد کرد، خودش قادر به حل آن نیست. باید تفکر تغییر کند 
تا مشکل حل شود«. امروز کارنامه همه در 
اختیار مردم قرار دارد و مردم به خوبی درباره 
آن قضاوت خواهند کرد. اصولگرایان تلاش 
می کنند همه مشکلات کشور را به گردن 
دولت بیندازند. این در حالی است که دولت 
بخشی از حاکمیت است و در آن سهم دارد. این 
سهم کم هم نیست؛ اما همه مشکلات کشور 
ناشی از عملکرد دولت نیست؛ بلکه حاصل 
تفکری است که  کشور را به این نقطه رسانده 
و با چالش های مهمی مواجه ساخته است. اگر 
قرار است مشکلات حل شود باید تفکرات و 
نگرش های مدیریتی در کشور تغییر کند. 
نتیجه عملکرد مسئولان رضایت یا عدم رضایت 
مردم خواهد بود. برای بررسی رضایت مردم 
نیز نیاز به پارامترها و شاخص های دشوار 
نیست. اگر در بین مردم حضور پیدا کنیم به 
خوبی متوجه می شویم که آیا مردم از وضعیت 
زندگی خود رضایت دارند یا خیر. عدم رضایت 
و بی اعتمادی کنونی مردم محصول عملکرد 
مجموعه تصمیم گیران جامعه است. نماد 

حکمرانی در میزان رضایت مردم تبلور پیدا می کند.
 برای ایجاد تغییر وضعیت موجود به نظر می رسد 
مجموعه حاکمیت سیاسی کشور باید از خود انعطاف 
نشان بدهد. آیا نشانه های این انعطاف را مشاهده 

می کنید؟
ما نباید با این تصور که انعطاف سیاسی وجود ندارد،کنار 
بکشیم؛ بلکه باید تلاش کنیم این انعطاف به وجود بیاید. کنشگر 
اجتماعی در مرحله نخست باید به  این نکته فکر کند که از چه 

رویکردی استفاده کند که به نتیجه مطلوب دست پیدا کند. 
بنده معتقدم باید مجموعه حاکمیت را  به  پذیرش آنچه به  خیر و 
صلاح مردم است، وادار کرد. تلخی حقیقت بهتر از شیرینی دروغ 
است. ما باید واقعیت های موجود را در جریان اصلاحات بپذیریم 
و نقایص را برطرف کنیم. اگر اصلاح طلبان قصد دارند اعتماد 
اجتماعی از دست رفته مردم را احیا کنند در مرحله نخست 
باید رانت خواران فرصت طلبی که خود را نماد اصلاح طلبی 
معرفی می کنند، کنار بگذارند. مردم  به خوبی می دانند ثروت 
و دارایی های چه کسانی از رانت و رانت خواری به دست آمده 
است. کسانی که از طریق رانت خواری به ثروت های افسانه ای 
رسیده اند باید از جریان اصلاحات کنار گذاشته شوند. این 

افراد هنگامی که با عنوان اصلاحات در جامعه 
موضع گیری می کنند و حتی از مبارزه با رانت 
صحبت می کنند اعتماد اجتماعی مردم را 
کاهش می دهند؛ چون مردم  به خوبی نسبت به 

ماهیت این گونه افراد آگاهی دارند.
 جریان اصلاحات به دلایل اینکه 
عده ای قصد داشتند همواره در قدرت 
باشند از برخی آرمان های اصیل خود 
فاصله گرفته است. این در حالی است که 
منتقدان درونی این رویکرد در جریان 
اصلاحات معتقدند باید فاصله جریان 
اصلاحات با قدرت به شکل معقول حفظ 
شود تا این جریان بتواند به اهداف خود 
دست پیدا کند. از نظر شما فاصله جریان 
اصلاحات و قدرت باید چگونه تفسیر و 

معنا شود؟
ورود به عرصه قدرت اگر برای اجرای 
عدالت باشد، امری پسندیده است. اگر کسی 
برای اجرای عدالت به دنبال قدرت است، 
ارزشمند است. این در حالی است که اگر کسی 
برای ایجاد رانت و مقام و ایجاد سود برای 
خود، نزدیکان و حزب متبوعش اقدام کند، 
مذموم است. هنگامی که شکست وجود دارد 
همه فرار می کنند؛ اما هنگامی که پیروزی به 
دست می آید همه تلاش می کنند آن را به 

خود منتسب کنند. وضعیت موجود کشور نتیجه مجموعه  
عملکرد حاکمیت است. اینکه امروز برخی فاصله بگیرند 
تا  نقش خود را در شکل گیری وضع موجود کتمان کنند، 
قابل قبول نیست. اصلاح طلبان باید به صراحت به جامعه 
بگویند از کسانی که به دنبال رانت هستند حمایت نمی کنند و 
در مقابل از کسانی حمایت خواهند کرد که دارای شاخص های 
موردنظر مردم باشند. شرایط به شکلی نیست که عنوان کنیم 
هر کسی در درون قدرت قرار دارد بد است و هر کسی در 
بیرون از قدرت است خوب است. این دیدگاه اشتباه است. 
اگر تلاش برای رسیدن به قدرت برای خدمت به مردم بوده 
قابل احترام است؛ اما اگر این تلاش برای منافع جمعی خاص 
باشد و سبب بی اعتمادی مردم، ناپسند خواهد بود. نمی توان 
فعالیت جریان اصلاحات را در دو ساحت اجتماعی و سیاسی 
تقسیم بندی کرد. این دو ساحت باید به صورت همزمان مورد 
نظر باشد. واقعیت این است که جریان اصلاحات کم کم دارد  
به یک یادمان و واژه تبدیل می شود. هنوز بعد از چند دهه 
اصلاح طلبان عنوان نمی کنند قرار است چه چیزی را اصلاح 
کنند. این در حالی است که اصلاح طلبان باید استراتژی خود 
را مشخص کنند که با چه ابزاری قصد اصلاح گری دارند، چه 
چیزی باید اصلاح شود و چه هدفی باید به دست بیاید. اگر 
جز این باشد هیچ تفاوتی بین واژه اصلاح طلبی و اصولگرایی 

وجود ندارد. نکته قابل تأمل اینکه اصلاح طلبان و اصولگرایان 
کمتر به مواضع اقتصادی یکدیگر حمله می کنند و بیشتر به 
مواضع سیاسی هم حمله می کنند. مهمترین دلیل این مسأله 
آن است که هر دو جریان در حوزه اقتصادی به یک شیوه عمل 
می کنند. مردم بهترین قضاوت کننده هستند. دکتر شریعتی 
معتقد است: »هرکسی قصد دارد مردم را محکوم کند به 
دنبال تبرئه خود است«. مردم عملکرد مسئولان را به خوبی 
در زندگی خود احساس می کنند و نیاز نیست کسی برای آنها 

توضیح بدهد.
 نهاد اجماع ساز جریان اصلاحات به دنبال این 
است که کاندیدای جریان اصلاحات با معرفی و سپس 
رأی اعضای این نهاد معرفی شوند. آیا این رویکرد جریان 
اصلاحات را به سوی انتخاب بهترین گزینه انتخاباتی 

رهنمون خواهد کرد؟
معتقدم تلخی حقیقت از شیرینی دروغ بهتر است. واقعیت 
این است که نباید از چنین نهادهایی انتظار تولد دموکراسی 
داشته باشیم. این مدل تصمیم گیری بیشتر شبیه مدل 
ریش سفیدی و کدخدا منشی است. دموکراسی زمانی در جامعه 
محقق می شود که احزاب قدرتمند در آن جامعه حضور داشته 
باشند. در چنین شرایطی احزاب، کاندیدای انتخاباتی به جامعه 
معرفی خواهند کرد و بعد هم پاسخگوی عملکردش خواهند 
بود. هنگامی که جبهه اصلاح طلبان ایران یا شورای وحدت 
اصولگرایان شکل می گیرد این جبهه ها در عمل به نهادی برای 
تقسیم سهم قدرت تبدیل می شوند. تنها در کشور ما است که 
به جای اینکه احزاب به شکل قدرتمند فعالیت کنند عده ای 
دور هم جمع می شوند و تصمیم گیری می کنند که چه کسی یا 

کسانی وارد انتخابات شود .
 در شرایط کنونی اگر نهاد اجماع ساز یا نهادهای 
و  تشت  خطر  آیا  باشد  نداشته  وجود  آن  مشابه 

چند دستگی جریان اصلاحات را تهدید نمی کند؟
بله؛ این خطر وجود دارد. اصلاح طلبان چاره ای جز 
تشکیل نهاد اجماع ساز ندارند. در شرایط کنونی تشکیل چنین 
نهادی عقلایی به نظر می رسد. اما  نباید از چنین نهادی انتظار 
دموکراسی و بهبود اوضاع اجتماعی را داشته باشیم. اگر این نهاد 
مساله اصلی خود را مردم و حل مشکلات آنها قرار بدهد می توان 

به تاثیر گذاری آن امیدوار بود.
 آیا در انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام می کنید؟

تا این لحظه تصمیم  نگرفتم. اعضای حزب اعتماد ملی و 
دوستان و بزرگان روی این موضوع اصرار و پافشاری دارند که 

بنده در انتخابات ثبت نام کنم، در حال بررسی هستم.
 حزب اعتماد ملی نام شما را در 
نهاد اجماع ساز به عنوان کاندیدا مطرح 

کرده است؟
هنوز به صورت رسمی نام کسی در 
نهاد مطرح نشده است. نهاد اجماع ساز 
یک مصوبه تصویب کرده که از نظر بنده 
دارای اشکال اساسی است و معتقدم نیاز 
به بازنگری دارد. نهاد اجماع ساز تصویب 
کرده در ابتدا باید 15 عضو این شورا، یک 
نفر را به عنوان کاندیدا معرفی کنند. پس 
از آن باید حداقل 50 درصد اعضای نهاد 
به کاندیداتوری وی رأی مثبت بدهند و در 
نهایت این فرد برنامه خود را در نهاد ارائه 
کند تا دو سوم اعضای نهاد به وی رأی مثبت 
بدهند تا بتواند در انتخابات ثبت نام کند. 
سوال اینجاست که در شرایط کنونی که 
مشخص نیست رویکرد شورای نگهبان به 
چه صورت خواهد بود و چه کسانی را تأیید 
خواهد کرد؛ چرا چنین فرآیند  دشواری 
برای انتخاب کاندیداها در نظر گرفته شده 
است؟ این در حالی است که شاخص ها برای 
رأی گیری در نهاد اجماع ساز نیز مشخص 
نیست. بنده معتقدم اگر این رویکرد اصلاح 
نشود در نهایت صدمه جدی به نحوه حضور 
وارد  آینده  انتخابات  در  اصلاح طلبان 
می شود. بهتر است ابتدا افراد در انتخابات ثبت نام کنند و 
اگر تأیید صلاحیت شدند از آنها برنامه بخواهند و برای آنها 
سیستم سختی در نظر بگیرند؛ نه قبل از مشخص شدن 

وضعیت تأیید صلاحیت ها.
پیش روی  فرصت های  و  چالش ها  مهمترین   
انتخابات ریاست جمهوری آینده را چه مواردی می دانید؟

هر کسی که دل در گرو کشور و مردم دارد باید برای بازیابی 
اعتماد مردم تلاش کند. این رویکرد نیز تنها با عملکرد  صحیح 
جریان های سیاسی تحقق پیدا خواهد کرد. شرایط جامعه امروز 
ایران به شکلی است که ما به مشی ماندلا بیشتر نیاز داریم 
تا مشی چه گوارا. نباید در جامعه بازتولید خشم و نفرت شود 
و این بازتولید مداوم خشم و نفرت به یک رویه تبدیل شود. 
انقلابی نمایی و دادن شعارهای انقلابی مشکل مردم را حل 
نخواهد کرد. به همین دلیل معتقدم مشی ماندلا در شرایط 
کنونی بیشتر از مشی چه گوارا موثر خواهد بود. نکته دیگر 
اینکه باید در عرصه سیاست خارجی  به سمتی حرکت کنیم 
که با شفافیت با همه کشورهای جهان در حال تعامل و مذاکره 
باشیم. نباید از تعامل و مذاکره با جهان وحشت داشته باشیم. 
ما از مذاکرات برجام متضرر نشدیم؛ بلکه سود کردیم. کسی که 
قصد دارد در رقابت های انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند 

باید این رویکرد را در دستور کار خود قرار بدهد.

هر کسی که دل در گرو 
کشور و مردم دارد 
باید برای بازیابی 
اعتماد مردم تلاش 
کند. این رویکرد 
نیز تنها با عملکرد 
 صحیح جریان های 
سیاسی تحقق پیدا 
خواهد کرد. شرایط 
جامعه امروز ایران به 
شکلی است که ما به 
مشی ماندلا بیشتر 
نیاز داریم تا مشی 
چه گوارا

اگر کسی برای اجرای 
عدالت به دنبال قدرت 
است، ارزشمند است. 
این در حالی است 
که اگر کسی برای 
ایجاد رانت و مقام 
و ایجاد سود برای 
خود، نزدیکان و حزب 
متبوعش اقدام کند، 
مذموم است. هنگامی 
که شکست وجود دارد 
همه فرار می کنند؛ اما 
هنگامی که پیروزی 
به دست می آید همه 
تلاش می کنند آن را به 
خود منتسب کنند

مهمترین مسأله ای 
که در انتخابات آینده 
وجود دارد مشارکت 
مردم خواهد بود. 
شرایط امروز 
جامعه که در آستانه 
انتخابات قرار 
دارد مانند گذشته 
نیست. در انتخابات 
ریاست جمهوری 
گذشته در ماه های 
باقی مانده 
به انتخابات، 
جریان های سیاسی 
فعالیت خود را 
آغاز کرده بودند و 
کاندیدای انتخاباتی 
هر دو جریان 
سیاسی نیز تا حدود 
زیادی مشخص بود

اسماعیل گرامی مقدم 
سخنگوی حزب اعتمادملی

حساسیت انتخابات 1۴00 بسیار بالاست. 
این حساسیت و اهمیت نه تنها بالاست، بلکه وزیر 
کشور به عنوان مسئول اجرایی انتخابات نیز گفته 
ما نگران مشارکت هستیم؛ این نگرانی به تجربه 
انتخابات مجلس یازدهم برمی گردد که شاهد 
مشارکت حداقلی مردم در ۴0 سال گذشته بودیم. 
اگرچه گروهی که از جمهوری اسلامی عبور کرده اند، 
عدم مشارکت را مدام تبلیغ می کنند اما متاسفانه 
برخی در داخل با نام اصولگرایی و دینداری، نه تنها 
هیچ گامی برای  مشارکت حداکثری برنمی دارند، 
بلکه موانع مختلفی را در این مسیر ایجاد می کنند؛ 
از جمله بعد از شکل گیری جبهه اصلاح طلبان با 
بهانه های مختلف، به دنبال جلوگیری از تشکیل و 
برگزاری جلسه های انتخاباتی بوده اند، در حالی که 
در جبهه اصولگرایی هیچ ممانعتی برای کسانی 
که عضو احزاب هم نیستند، وجود ندارد. چنین 
بی عدالتی هایی، تداعی کننده این است که گویی 
بخشی اساسا به دنبال مشارکت نیست، این موارد 
نکاتی است که حساسیت انتخابات پیش رو را 
بالا می برد؛ ضمن آنکه معتقدم در صورت کاهش 
مشارکت، بخش جمهوریت نظام آسیب می بیند. 
در این رابطه با ورود چهره های متنفذ جامعه و 
افراد تاثیرگذار در لایه های مختلف اجتماعی به 
عنوان نامزد، می توان بخشی از موانع را برداشت 
و به رشد مشارکت مردم کمک کرد. امکان دارد 
تجربه مشارکت پایین در انتخابات اسفند ۹۸  
تکرار شود؛ زیرا تا حدی اعتماد عمومی از دست 
رفته است و ناامیدی وجود دارد. از طرفی در دوره 
گذشته، نامزدهای اصلاح طلب، رد صلاحیت شدند 
و امکان ارائه فهرست از سوی جبهه اصلاحات از 
بین رفت و به کاهش مشارکت دامن زد. امیدواریم 
در این انتخابات با اجازه مداخله همه نحله های 
فکری- سیاسی، که یکی از ابعاد رشد مشارکت 
است، تا حدودی کاستی ها در این زمینه جبران شود. 
نقش شورای نگهبان در این زمینه کلیدی است؛ 
چراکه اگر با وسعت نظر برای مشارکت حداکثری 
عمل و بسیاری از چهره های مقبول مردم را تایید 
کند، باعث می شود لایه های مختلف جامعه از 
جمله جوان ها تشویق به حضور شوند، گروه های 
مرجع مشارکت کنند و احزاب سیاسی تشویق 
شوند که از تجربه انتخابات گذشته فاصله بگیرند. 
دستگاه قضایی هم می تواند با بسیاری از پرونده های 
سیاسیون به گونه ای برخورد کند که در جامعه 
امید زنده شود. چنین رفتارهایی در کنار بهبود 
معیشت مردم، می تواند به حضور گسترده مردم 
بینجامد. از نگاه انتخاباتی، عملکرد مجلس از جمله 
در شعارزدگی و تهاجم های بی منطق به دولت، به 
اعتماد مردم لطمه زده و می بینیم این مجلس به 
اندازه ای بی تجربه است که بسیاری از طرح های 
مصوب آن، از شورای نگهبان برگشت می خورد. 
این گونه نیست که مردم فقط نظاره گر باشند که به 
طور مثال رئیس قوه مقننه در انتقاد از کاستی های 
موجود به رئیس قوه مجریه حمله می کند؛ بدون 
اینکه توجه داشته باشد مشکلات ریشه ای و پایه ای 
هستند و همه ارکان در آن نقش دارند؛ این گونه 
نیست که در یک نظام سیاسی که متشکل از قوای 
مختلف است، تنها یک قوه مقصر باشد. قوه قانونگذار 
سیاستگذاری می کند، نظارت دارد و قانون مصوب 
می کند یا دستگاه قضایی و دولت در حیطه وظایف 
خود، عمل می کنند. بنابراین کاستی هایی در همه 
بخش ها وجود دارد که باعث می شود مردم در اثر 
فشارهای اقتصادی ناامید شوند. در واقع عملکرد 
این بخش ها وابسته و تابع یکدیگر بوده و نادرست 
است که فرض کنیم دولت باعث و بانی و مقصر 
اصلی همه مشکلات کشور است. بارها گفته ام که 
در حوزه اقتصادی، به دلیل مواجهه با تحریم های 
گسترده نتوانسته ایم از صادرات به ویژه نفت و گاز 
درآمد ارزی داشته باشیم. تقاضا در مقابل عرضه 
افزایش یافته و پول ملی ما در برابر ارز خارجی 
سقوط کرده و پیرو این رخدادها، قیمت ها افزایش 
یافته است. دولت که مقصر نیست؛ دولت مجری این 
سیاست هاست. بنابراین همه دستگاه ها و بخش ها در 
این زمینه دخیل هستند. در یکی دو ماه آینده اگر 
گام های موثری برای بازگشت اعتماد مردم برداشته 
شود، می توان به مشارکت حداکثری امیدوار بود. گام 
نخست، دادن آزادی های سیاسی و اجتماعی است 
به گونه ای که احزاب سیاسی احساس کنند به راحتی 
می توانند نامزد معرفی کنند و او به راحتی می تواند 
سخن بگوید؛ از کاستی ها صحبت کرده و برای اصلاح 
حرکت کند و مردم نیز احساس کنند اراده ای برای 
اصلاح امور هست، در این صورت اعتمادشان بازخواهد 
گشت. صرف نظر از پیامدهای کرونا، هرچه سطح و 
شدت رقابت های انتخاباتی افزایش یابد، انگیزه برای 
حضور نامزدها بیشتر می شود. در دوره های گذشته 
این انگیزه موجود بود و از مهرماه، نامزدها عملا وارد 
عرصه می شدند، احزاب رایزنی های خود را آغاز و 
شخصیت ها نظرات خود را مطرح می کردند؛ اما این 
دوره، بسیاری از نامزدهای بالقوه در کوچه و خیابان 
با مردم ارتباط و توجه دارند. ضمن آنکه ناامیدی 
موجود ممکن است سبب عدم ورود گسترده مردم 
در انتخابات شود و حضور خود را غیرمفید بدانند. 
موانعی ناشی از محدودیت های قانونی هم که سر 
راه هر رئیس جمهوری وجود دارد، انگیزه لازم را 
از نامزدهای احتمالی گرفته است. واقعیت اینکه 
ما هم در انتخاب شوندگان و انتخاب کنندگان، با 
سستی مواجهیم که باعث آغاز دیرهنگام رقابت ها 
شده است. این هم یکی دیگر از مواردی است که 
به گفته وزیر کشور ممکن است به میزان مشارکت 
آسیب بزند. اصلاح طلبان در نهاد اجماع ساز یا جبهه 
اصلاح طلبان ایران، کمیته ها و کارگروه های انتخاباتی 
خود را ذیل کارگروه های استان ها، رسانه، ارزیابی و... 
تشکیل داده و آغاز به فعالیت مقدماتی کرده اند. البته 
بعد از تعطیلات، برنامه استانی کلید خورده و جبهه 

اصلاحات را در هر استانی سازماندهی می کنیم.

ر جستـــــــا
 اشتباهات اسفند ۹۸

 تکرار نشود

   عکس:  آرمان ملی / فاطمه فتاحی

محمد علی افشانی در گفت وگو با »آرمان ملی«:

تلاش کنیم در حاکمیت سیاسی انعطاف ایجاد کنیم
باید با مشی ماندلا جلو برویم نه مشی چه گوارا

 ادامه وضعیت موجود تهدید کننده امنیت ملی است
رانت خواران فرصت طلب باید از جریان اصلاحات کنار گذاشته شوند

 اصلاح طلبان نباید خود را در اختیار حوادث قرار بدهند
 تلاش کنیم در حاکمیت سیاسی انعطاف ایجاد کنیم

 اصلاح طلبان می توانند فضای انتخابات را تغییر دهند
 اصلاح طلبان از هر روزنه  باید استفاده کنند

 نباید منتظر یک تغییر معجزه آسا در انتخابات باشیم

ادامه از صفحه اول|   به سه شرط تخصص، »کار« و »دوری از حاشیه« گردهم 
آورد تا مسیر اصلاح شده در دولت آقای روحانی را به جاده اصلی مورد تاکید رهبری 
برای »رونق اقتصادی« متصل کند. برگ برنده محسن هاشمی در این مسیر دشوار، 
تجربه موفق و غیر قابل انکار دولت سازندگی در رونق اقتصادی است که یقینا اگر 
اقبالی در میان اکثریت مردم باقی مانده باشد، بخش مهمی از آن متوجه نام هاشمی 

خواهد شد.
ترغیب مردم و افزایش مشارکت: نام هاشمی؛ در تمام انتخابات های بعد 
از پیروزی انقلاب اسلامی، یکی از مهمترین عوامل ترغیب مردم به حضور در 
انتخابات بوده و از همین منظر، شخص آیت ا... هاشمی رکورددار بلامنازع حضور در 
انتخابات های مختلف است؛ رکوردی که شاید هرگز دیگر برای هیچ سیاستمداری در 
ایران و جهان قابل تکرار نباشد. با توجه به موارد فوق، اهمیت حضور محسن هاشمی 
در انتخابات 1۴00 - با توجه به رای بسیار بالای وی در انتخابات شورای شهر تهران 

در سال -13۹6 از جهت ترغیب حضور مردم در انتخابات با هیچ کدام از کاندیداهای 
مطرح شده دیگر، قابل مقایسه نیست و محسن هاشمی، از تمام کاندیداهای مطرح 
شده و »دارای صلاحیت« در زمینه میزان تاثیر بر ترغیب مردم و افزایش مشارکت 
عمومی - به استناد آمار و تاریخ ذکر شده- متمایز است. فراموش نکنیم که انتخاب 
دکتر حسن روحانی، نمایندگان خبرگان و مجلس و شورای اسلامی در انتخابات های 
۹2،۹۴ و ۹6 تا چه حد مرهون تاثیر نام »هاشمی« بوده و در تنها انتخاباتی که بی نام 
»هاشمی« در سال ۹۸ برگزار شد، کاهش میزان مشارکت مردم تا چه اندازه مشهود 

بود.
هماهنگی با رهبری: هماهنگ ترین دولت 30 سال گذشته با »رهبری« 
بی هیچ تردیدی »دولت هاشمی« بود؛ دولتی که با بیشترین مشکلات ناشی از 
تحویل گرفتن کشوری جنگ زده روبه رو شده که مهمترین راز موفقیتش را باید در 
»هماهنگی بی نظیرش با رهبری« جست وجو کرد. امروز محسن هاشمی، نه تنها 

وفاداری به رهبری را از آیت ا... هاشمی به ارث برده، بلکه نحوه تعامل و تقید به نظرات 
رهبری را هم به خوبی از رئیس دولت سازندگی آموخته است. واقعیت آن است که 
روسای دولت های بعد از دولت سازندگی - جز آقای روحانی- از تنظیم روابط خود 
با رهبری عاجز ماندند و نه تنها کشور را در فضای منازعات سیاسی از ریل سازندگی 
خارج کردند که آسیب هایی جدی را هم با ایجاد »دوقطبی های کاذب« متوجه 
اصل نظام کردند. هر چند آیت ا... هاشمی در زمان حیات خود و در جایگاه ریاست 
مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان »لنگر تعادل« در ئوفان این »مجادلات« 
نقش آفرینی کرد و بارها سپر بلای نظام شد ولی متاسفانه 16 سال ناهماهنگی آشکار 
و پنهان میان روسای دولت ها با رهبری، زمینه نهادینه سازی این موضوع را در سایر 
قوای کشور نیز فراهم کرد؛ به شکلی که بیشتر نهادهایی که قبلا از »هزینه سازی 
برای نظام« به شدت پرهیز داشتند، امروز به اشکال مختلف به هزینه سازی برای 
رهبری روی آورده اند که البته این معضل در دولت آقای روحانی تا حدودی برطرف 
شد ولی نهادینه سازی آن نیازمند داشتن تجربه عینی هماهنگی با رهبری از جانب 
کاندیداهای ریاست جمهوری است که محسن هاشمی، در میان آنها متمایز و از همه 

قابل اتکا تر است.
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نباید از نهاد اجماع ساز انتظار   
تولد دموکراسی داشت


